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  مقدمه

البته اين نوع . نشيني و كناره گرفتن از جامعه در تصور عوام عرفان همراه است با گوشه

شود و شايد به همين دليل اين تصور غلط براي  هاي صوفيه ديده مي نگاه در برخي از فرقه

ادرستي اين ن. عوام به وجود آمده كه عرفان يعني بريدن از دنيا و بي اعتنايي به امور زندگي

ي ادبيات فارسي به  تصور با نيم نگاهي به آثار اغلب شاعران و نويسندگان عارف در عرصه

چه بسا حوادث و مسائل جامعه در آثار برخي از اين شاعران و . گردد آساني معلوم مي

نويسندگان بيش از آثار شاعران و نويسندگان ديگر  باشد با اين تفاوت كه ممكن است نوع 

تحليل ايشان بسته به مشرب فكري كه دارند با ديگران و حتي با شاعران و  نگاه و

  در اين مقاله سعي ما بر اين است با نگاهي هرچند گذرا به . نويسندگان عارف يكسان نباشد



  

اي  نمود ويژهشعر دو شاعر عارف حافظ و مولوي كه اتفاقاً مسائل اجتماعي در آثارشان 

شناسي  آسيبي  بت به مسائل اجتماعي  در حوزهها را نس دارد نوع نگاه و تحليل آن

  .شناختي چيست اما پيش از آن بايد بدانيم نقد جامعه. اجتماعي با يكديگر مقايسه كنيم

  

  شناختي چيست؟ نقد جامعه

كه در گذشته بسي اي قديمي و مفهومي  اي است نو ولي با سابقه واژه«شناختي  نقد جامعه

هاي  تر از امروز بوده، ادبيات را بازتاب حوادث تاريخي، اجتماعي و فرهنگي دوره گسترده

  )4: 1389پور،  كهنموئي(» .دانسته است مختلف مي

عسكري . (اي اجتماعي است ي اصلي آن يعني زبان ذاتا پديده ادبيات به اعتبار ماده

توان منقطع از زمان تاليف آن  يچ اثر ادبي را نميجا كه ه از آن )44: 1387 -  1386حسنلو، 

اي  گذارد، دانست؛ پس قطعا براي يك بررسي همه جانبه چاره اي كه بر آن تاثير مي و جامعه

چه در متن از جامعه نمودار  نيست جز اين كه عوامل اجتماعي موثر در ايجاد متن يا آن

گر ضمير ناخودآگاه فرد  يا هنري بيانكه اثر ادبي  پيش از اين«. شود را در نظر گرفت مي

هاي جهاني يك گروه اجتماعي است كه اثر به نوعي عيني و  باشد، تبلور همگون ديدگاه

از نظر گولدمن اين نويسنده يا . دهد ها را تلقين كرده و در برابر خواننده قرار مي ملموس آن

نگي و تاريخي يك اثر را كند، بلكه تكوين فره هنرمند نيست كه فرهنگ يك اثر را خلق مي

كند جست و  اي كه در آن زندگي مي ي بين آن نويسنده يا هنرمند و جامعه بايد در رابطه

  )76: 1389پور،  كهنموئي(» .جوكرد

هاي اجتماعي عصر تاليف اثر كاري  چنين فهم كامل برخي آثار بدون شناخت زمينه هم

  .شناختي آن است ر ادبي نقد جامعهناممكن است؛ بنابر اين يكي از كليدهاي درك هر اث
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شناس  شناسي سياسي و فرهنگي است و براي يك جامعه شناسي ادبي مكمل جامعه جامعه

  )65: شناختي نقد جامعه. (يك متن ادبي به همين ميزان داراي اهميت باشد

آموزد  كه قرائت زندگي و ارتباط با دنيا را ميشناختي آدمي نه قرائت متون بل در نقد جامعه

كند و داد وستدها و تعاملات فرهنگي آن  بدين معني كه به عالم و عصر تاليف اثر سفر مي(

  ).آموزد دوره و محيط را مي

. هايي است كه در متون هست ها و تناقض بست شناختي به دنبال كشف بن نقد جامعه

شناس يك اثر ادبي به عنوان يك جامعه تجربه شده وثبت  براي يك جامعه( )68: همان(

شده است و از طريق شناخت مشكلات و نتايج به وجود آمده از تناقضات و ايرادهاي موجود 

كند از اين تجربه در دنياي واقعي استفاده كند و از بروز فجايع پيشگيري  در اثر سعي مي

  ).خواهد سوق دهد مي كند و يا جامعه را به سمتي كه

. گردد پذيرد بلكه موجد اثرات اجتماعي نيز مي ادبيات نه تنها از عوامل اجتماعي تاثير مي

توانند  آثار فرهنگي مهم مي«ي آن؛ زيرا  ادبيات هم محصول فرهنگ است و هم شكل دهنده

) 341: 1371گلدمن، (» .گر در برابر كل جامعه داشته باشند خصلتي انتقادي و حتي مقابله

ي يادداشت يك فرهنگ است  شناس يك اثر به عنوان تاريخچه و دفترچه از ديد يك جامعه(

ي آن سير تكامل يا سير صعودي و نزولي آن فرهنگ را مورد مطالعه قرار  كه با مطالعه

  ).دهد مي

ي كل يك جامعه باشد مانند مثنوي يا گلستان يا بازتاب  تواند يا آيينه يك اثر ادبي مي

  .چون شاهنامه يا ديوان حافظ شي از آن جامعه همبخ
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  شناختي هاي نقد جامعه روش

ها و مسائل اجتماعي  اي از پرسش اي در دوران خود به مجموعه دانيم كه هر نويسنده مي

اين . تعلق دارددانيم كه هر خواننده به جامعه  دهد و نيز مي مربوط به عصر خود پاسخ مي

شود و  جامعه او را مشروط، آزاد و مبتكر كرده كه باعث تعيين قرائت خاصي براي وي مي

  )68: شناختي نقد جامعه. (گشايد هاي تغيير آن را نيز براي وي مي حوزه

ها و  دانيم كه در هر متني نوعي آشفتگي زباني يا رفتاري وجود دارد كه بيگانگي و باز مي

. هاي اجتماعي تاريخي دارند ها و نابساماني كند كه ريشه در بحرآن برملا مي ها را محروميت

  )همان صفحه: همان(

شناسي ادب فرو  شناختي ادبيات دو گونه جامعه با عنايت به مطالب فوق نقد جامعه

شناسي دريافت و مصرف  و جامعه)شرايط توليد كتابت كه مولف و متن جزء آن است(دستان

ي كلام  را حداقل در حيطه) نده، توزيع، تفسير، مقصد فرهنگي مكتبيخوان(فرو دستان 

  )61: همان. (دهد كند و مورد بررسي قرار مي مورد نظر تلفيق مي

ي آن وجود  چه در حاشيه چه از متن گرفته شده و آن شناختي بايد آن پس در نقد جامعه

اي  دانيم اين كار چندان ساده و البته مي. دارد به درون متن ببريم و مورد تحليل قرار دهيم

نيست چراكه تصوير جامعه در برخي آثار ادبي كلاسيك چندان به وضوح منعكس نشده 

  )44: 1387 -  1386عسكري حسنلو، . (است

  

  بحث و بررسي

ي خويش اشراف داشته و گاه آن را در  كه گفتيم مولوي و حافظ بر مسائل جامعه چنان

شارات و كنايات حافظ به وقايع عصر خويش و پيامدهاي آن ا. اند اشعار خويش بازتاب داده

  ي ادبيات توجهي هرچند اندك  گران عرصه به قدري روشن و واضح است كه حداقل پژوهش
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اي نوظهور است از اين رو كمتر از اين  شناختي پديده اند؛ البته چون نقد جامعه بدان داشته

ي شروحي كه بر ديوان  چه دكتر محجوب درباره زاويه به آن پرداخته شده است، چنĤن

اند دليل  سبك شعر حافظ نوشته ي چه شارحان درباره آن«: گويد حافظ نگاشته چنين مي

در نزد ايشان روشن نبوده و توصيف را به ... شيوه و طرز شاعرى آنست كه مفهوم سبك، 

البته ما از گذشتگان نبايد انتظار داشته باشيم كه از ديدگاه . اند جاى تحليل گرفته

توان  شناختى سبك هنرى به اشعار حافظ بنگرند ولى از معاصران مى شناختى و روان جامعه

   )474 -  473: دستغيب، ؟(. ا جدى بگيرندسبك حافظ ر ي انتظار داشت كه بحث درباره

ها استاد  ي آن اند، و از جمله بر اين نكته اشاره داشته هانوپژ و نيز تني چند از حافظ

 متفكر او كه شده گفته كمتر حافظ مورد در تاكنون«: گويد خرمشاهي است كه چنين مي

 هاى آفت با كه است اجتماعى مصلح روى آن از حافظ. است اجتماعى مصلح يا اجتماعى

 به وار جراح و. شناسد مى اعماق تا را ها آسيب و فسادها و دردها يعنى. دارد كار اجتماعى

 از غير ادبياتمان تاريخ طول در ما. نهد مى مرهم مهربانى به گاه آن و شكافد مى انتقاد نيشتر

 كه قرن يك حدود تا -طرف اين به فردوسى و منوچهرى و رودكى از يعنى جديد، عصر

 ».نداريم شاعرى چنين - شود مى مطرح اجتماعى اصلاح و خواهى آزادى جديد افكار

  )1/31: 1379خرمشاهي، (

اند كه از  ي حافظ در بيان انتقادهاي اجتماعي اشاراتي داشته و يا برخي به طرز و شيوه

هاى حافظ چه به  رندانه«: گويد ها دكتر رستگار فسايي است كه چنين مي ي آن جمله

صراحت و چه با ايما و جد و طنز، سرشار از نوعى انتقاد منطقى و هوشيارانه و خردورزانه و 

عمقى  كوشد تا بطلان رفتارها و بى صدريست كه مى   در عين حال توأم با كرامت و سعه

ترين و به ظاهر آبرومندترين طبقات اجتماعى چون زاهدان، صوفيان،  فكرى برخى از شاخص

رستگار فسايي، (» .تيان و صاحبان جلوه و جمال را به جامعه نشان دهددانشمندان و مف

1385 :73(  
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رغم ظاهر قلندرانه و ملامتى و شادخوارانه و  حافظ، على ي شعر رندانه«: چنين گويد هم

گيرد و به همين  آن، از انتقاداتى تند از مذهب مختار روزگار حافظ مايه مى ي حتى عاشقانه

توان آن را شعر غير شخصى و بازتاب قضاوت اجتماعى خردمندان و وجدان بيدار  دليل مى

روشنفكران عصر حافظ به شمار آورد و به نوعى زيربناى شعر متعهد و زنده و پوياى معاصر 

انديش و انسان محور و صاحب فضيلت و  متفكرى جهاندانست كه به حافظ به عنوان 

  )74: 1385رستگار فسايي، (» .بخشد دوستدار عدالت، اعتبارى خاص مى

توان در  اگرچه در مورد حافظ به طور پراكنده مي. اما در مورد مولوي سخن ديگر است 

چ منبع درخوري ها و مقالات مطالبي در اين باره يافت اما در مورد مولوي هي لاي كتاب لابه

چرا كه گمان بر اين . آيد اي هرچند كوتاه كرده باشد به چشم نمي كه به اين موضوع اشاره

استاد دكتر شفيعي كدكني . داده نداشته است چه پيرامونش رخ مي است وي توجهي به آن

مولانا نسبت مسائل و تاريخ عصر خويش تقريباً بي «: گويند ي غزليات شمس مي در مقدمه

اين سخن بدان معناست كه وي به صورت  )78: 1388شفيعي كدكني، (» .استاعتن

كند و يا مثل حافظ اوضاع سياسي و اجتماعي  مستقيم اشاره به وقايع زمان خود نمي

ي مولوي  اما اگر برخي بگويند مسائل جامعه. كند ي خود را عيناً در شعرش بازگو نمي جامعه

و وي نسبت به آن  بي اعتناست شايد چندان سخن گونه بازتابي در شعر او ندارد  هيچ

  .البته اين ادعا را بايد با قراين و دلايل به اثبات رساند. صحيحي نباشد

اگر بپذيريم هر . ترين دليل ما براي اين مدعا خود كتاب مثنوي است ترين و روشن ساده

ي زمان خود است مثنوي نيز به عنوان يك اثر ادبي از اين دايره بيرون  اثري بازتاب جامعه

نكوهد مربوط به  هايي كه مي ها و مفسده اگر غير از اين باشد نقد مولانا و عيب. نخواهد بود

عه است؟ آيا همه محصول ذهن و تخيل وي است و او فساد و عيبي را كه كدام جام

ي ما را تصديق  تواند گفته قطعاً چنين نيست و شواهدي هست كه مي. نكوهد بيند مي نمي

  شود كه  هاي مختلف نقد مي ها و عقايد گروه به عنوان مثال در مثنوي گاه آرا و انديشه. كند
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توان به داستان پادشاه جهود كش و وزير  براي نمونه مي. از مسائل روز جامعه وي است

سازد و در هر  جا كه وزير طومارهاي مختلف براي هر كس مي مكرانديش اشاره كرد، آن

دهد تا در ميان قوم مسيح اختلاف افكند كه در حقيقت  مخالف حكم ديگر مي طومار حكمي

  . وفيه استنقد برخي آراء و نظريات ص

آيد كه با هدفي خاص بر  هر اثري علاوه بر تأثير پذيرفتن از جامعه براي آن به وجود مي

. كل يا  بخشي هرچند محدود از جامعه تأثير بگذارد پس به ناچار داراي مخاطب است

اي محدود از شاگردان  مثنوي نيز براي مخاطب سروده شده است اگرچه اين مخاطب حلقه

ي اين مخاطب در زمان  دهد حلقه كه قرايني در مثنوي هست كه نشان ميمولانا باشند 

بدين معنا كه در ميان . ي محدود شاگردان بوده است تر از اين حلقه خود مولانا بسيار وسيع

شده است و البته برخي بر آن، نكته نيز  مردم پيرامون او آشنا بوده و خوانده يا شنيده مي

  . اند گرفته مي

ي  هدف مولانا از سرودن مثنوي تعليم است و تعليم خود بدون شناختن جامعهترين  بزرگ

اش اصولاً كاري بي معناست و راه به جايي  هدف و نيازهاي مخاطب و شرايط وي و جامعه

هاي  حال اگرچه تعليم دهنده بخواهد داستاني خيالي يا واقعي مربوط به سال. نخواهد برد

توان اثر وي را اجتماعي يا  به نقد و بررسي آن بپردازد باز نميدور را به عنوان مثل بياورد و 

به قول برخي اثري كه به واقعيات پيرامون جامعه خود توجه داشته باشد ندانست چرا كه 

ها آيا براي  ها و امر و نهي اين تعليم. ها در واقع نقد حال جامعه مخاطب وي است اين مثل

ها روبرو بوده و آيا اين همه تمثيل و حكايت  لوي با آناصلاح معايب و مشكلاتي نبوده كه مو

ي پيرامون مولوي ارتباط نداشته و  كه در سرتاسر مثنوي هست هيچ كدام با مسائل جامعه

ها جواب  تواند به اين پرسش بازتاب آن نبوده است؟ قطعاً هيچ عقل سليمي به سادگي نمي

  .نه بدهد

  

... جامعه نگاهي مختصر به نقد 53  



  

مولوي در مثنوي و حافظ در ديوان اشعارش هر دو به وقايع پيرامون خود در اجتماع نظر 

شناسي آن  اند و به نوعي به آسيب اند، بازگو نموده داشته معايب و مفاسدي را كه ديده

  .گردد اند اما در بين ديدگاه اين دو تفاوت محسوسي مشاهده مي پرداخته

آن است كه مولوي كل جامعه را از عوام و خواص نقد ي تفاوت ديدگاه اين دو در  عمده

تر مورد توجه وي هستند اما حافظ خواص جامعه را مد نظر قرار  كند كه البته عوام بيش مي

  .دهد و چندان تمايلي به نقد عوام ندارد مي

گيرند؛ از سلطان و وزير و امير  هاي متعددي مورد نقد قرار مي در مثنوي معنوي شخصيت

تا شهري و روستايي و اعرابي چادر نشين، مرد و زن و كودك و همه عناصر يك گرفته 

چنين معايب و مفاسد  هم. شود جامعه با هر كسب و كاري كم و بيش در مثنوي ديده مي

رسد كه برخي از اين معايب چون حرص و طمع  ليكن به نظر مي. اين افراد نيز متنوع است

  .نقد قرار گرفته باشد تر مورد و كبر و حسد در مثنوي بيش

هاي مورد  شخصيت. هاي مورد نقد در ديوان حافظ به مراتب كمتر و محدودترند شخصيت

  :توان به دو گروه كلي تقسيم كرد نقد يا به اصطلاح منفي ديوان حافظ را مي

  قدرتمندان و مجريان قانون .1

  داعيان و عالمان ديني .2

. كه مجري قانون و حدود شرع استي گروه اول در ديوان حافظ محتسب است  نماينده

. گنجد كند كه در مجال بحث ما نمي البته محتسبِ حافظ شخص خاصي را تداعي مي

هاي منفي محتسب در ديوان حافظ عبارت است از رياكاري، باده نوشي، لذت جويي،  ويژگي

  :مكر، تزوير، فسق پنهان و به طور خلاصه سوء استفاده از قدرت

  ي ماست كه در هر سرِ بازار بماند قصه    خود از ياد ببرد محتسب شيخ شد و فسقِ

  )184: 1378حافظ، (
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  ات و سنگ به جام اندازد  بخورد باده    باده با محتسب شهر ننوشي زنهار

  )170: 1378حافظ، (

وشان بي درد، زاهدان  اند از فقيهان بي عمل، شيخان گمراه، صوفي گروه دوم عبارت

هاي منفي اين گروه عبارت است از ريا،  چنين ويژگي هم. خودبين و واعظان بيهوده گوي

  ... :خواري، باده خواري، خلف وعده، خودبيني، تكبر و  فريب، گمراهي، بيهوده گويي، حرام

  تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود    گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود

  )209: 1378فظ، حا(

   

  من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم    دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي

  )276: 1378حافظ ( 

   

  تا تو را خود ز ميان با كه عنايت باشد    زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز

  )174: 1378حافظ، ( 

   

  وعده تو كردي و او بجا آوردچرا كه     مريد پيرِ مغانم ز من مرنج اي شيخ

  )166: 1378حافظ، (
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كند تا جايي كه كار به  در اين ميان حافظ شديدترين نقدها را به صوفيان دروغين مي

  :كشد ناسزا هم مي

  پناه رسيد بگو بسوز كه مهديِّ دين    فعل ملحدشكل كجاست صوفيِ دجال

  )216: 1378حافظ، ( 

   

  پاردمش دراز باد اين حيوانِ خوش علف/ خورد ي شبهه مي صوفيِ شهر بين كه چون لقمه

  )246: 1378حافظ، (

رسد همان  گويا انحطاط تصوف از روزگاران پيش از حافظ آغاز و در زمان او به اوج مي

حتى قبل از وى «: طور كه در آثار شعرا و نويسندگان متقدم حافظ به آن اشاره شده است

الدين سهروردى را هم گويا ملاقات كرده بود  كه كسانى چون شيخ شهاب نيز، سعدى با آن

وقتى وى در گلستان راجع به حقيقت . حاضر نشد به آداب طريقت اهل خانقاه تسليم بشود

اى در جهان بودند به صورت پراكنده و به معنى جمع  ازين پيش طايفه« :تگف تصوف مى

در واقع نظر به انتقاد از روابط نزديك » اند به ظاهر جمع و به دل پراكنده امروز خلقى

به آداب  - ها را پايبند هاى اهل خانقاه داشت كه گويى اين پيوند شيخى و مريدى آن سلسله

  )105: 1382كوب،  زرين( ».پراكندگى و اختلافو محكوم به  -كرد مترسمان مى

ها و  روزگار حافظ روزگاري است كه تصوف به جهت توجهات بسيار و گسترش خانقاه

ها گرچه در ظاهر رونق يافته است ولي در باطن دچار انحطاط و ابتذال  آداب و رسوم آن

ي  رتضوي دربارهدكتر منوچهر م. پيمايد معنوي شده است و سير قهقرايي را با شتاب مي

  توجه بايد داشت كه «: نگارد تصوف در روزگار حافظ و تمايل افراد تن پرور به آن چنين مي
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همين اقبال عامه به تصوف و رونق ظاهرى كار اهل خرقه و خانقاه و مخلوط شدن گروه 

ناخواه  تصوف كاذب بر طريقت حقيقى خواهي  كثيرى صوفى نما با صوفيان واقعى و غلبه

يكى از علل تنزل و انحطاط معنوى طريقت و عدم امكان تشخيص صوفى مخلص از 

نماى مرائى و در نتيجه پيدا شدن حس بدبينى و نظر انتقاد از طرف عارفان واقعى  صوفى

  )26: 1383مرتضوي، (» .بوده است» صوفيان«ي  مانند حافظ درباره

هاي نيش دار و طنزآميز حافظ به اين  كند كنايه ن ميان جلب توجه ميچيزي كه در اي

  :گروه بي دينِ در ظاهر دين دار است كه براي آنان از هزار ناسزا ناگوارتر است

  كه مي حرام ولي بِه زِ مالِ اوقاف است    فقيه مدرسه دي مست بود و فتوا داد

  )113: 1378حافظ، (

   

  تسبيحِ شيخ و خرقة رند شرابخوار    عنان رود ترسم كه روزِ حشر عنان بر

  )219: 1378حافظ، (

   

  نانِ حلالِ شيخ ز آبِ حرامِ ما    اي نبرد روز بازخواست ترسم كه صرفه

  )95: 1378حافظ، ( 

حافظ با اين كنايات گروهي خاص از جامعه را كه مردم عادي پيرو و دنباله رو آنان 

اي را كه در آن  گويا او فساد جامعه. دهد هستند مورد نقد و نكوهش شديد خود قرار مي

داند و مادام كه اين گروه فاسد باشند جامعه  كند معلول فساد اين گروه خاص مي زندگي مي

  در ذهن » الناس علي دين ملوكهم«ديدگاه حافظ اين سخن را كه . نيز اصلاح نخواهد شد
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تر از فساد  تر و خطرناك رسد وي فساد اين گروه را مخرب كند يعني به نظر مي متبادر مي

نيز  روي مردم از ايشان، اسباب و امكان فساد داند چه علاوه بر دنباله مردم عادي جامعه مي

حتي اين دو . اي هم براي مهارشان نيست برايشان مهياتر است و معمولا نيروي بازدارنده

يابي به اهداف نامشروع خود گاه با يكديگر همدست شده و  گروه براي سهولت در دست

  :كنند همديگر را ياري مي

  من اگر مهرِ نگاري بگزينم چه شود    واعظ شهر چو مهرِ ملك و شحنه گزيد

  )209: 1378افظ، ح( 

   

  زان كه منزلگه سلطان دل مسكين من است    شناس اين عظمت گو مفروش واعظ شحنه

  )117 :1378حافظ، ( 

ي اركان آن دست  اي هستند كه بر همه اينان نه تنها دشمن حافظ اند بلكه دشمن جامعه

  .برند انداخته اند و به سوي فسادش مي

شود اما  نفس است؛ دشمني كه اگرچه ضعيف ميترين دشمن مولانا دشمن  اما بزرگ

  :گردد گاه به طور كامل منكوب و مقهور نمي هيچ

  ...آلتي افسرده است  از غم و بي     نفست اژدرهاست او كي مرده است

  هين مكش او را به خورشيد عراق    اژدها را دار در برف فراق... 

  )434: 1386، مولوي(
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ي سعي مولانا  همه. ديگران هركه و هرچه هستند همه اسير و مقهور اين دشمن غدارند

اگر عداوتي هم باشد با اين دشمن است . بر اين است ايشان را از دام اين دشمن نجات دهد

  .نه با مفلوكان بي نواي مسخر او

آفت جهل است؛ بسياري از  هايي كه در مثنوي بدان اشاره شده ترين آفت يكي از بزرگ

مفاسد بشري ريشه در همين جهل و ناداني دارند كه اگر آن از ميان برداشته شود اين 

  :مفاسد نيز به تبع آن از ميان برداشته خواهد شد

  كĤن سليمان را دمي نشناختيم       ناساختيم بس   و مرغانيم   كور 

  شديم  ويران  ي ندهواما  لاجرم       چو جغدان دشمن بازان شديم هم

  خدا     عزيزان      آزار   قصد         عمي  جهل و از غايت   كنيم مي

  كنند  پرّ و بال بي گنه كي بر          جمع مرغان كز سليمان روشنند

  خلاف و كينه آن مرغان خوشند بي      بلكه سوي عاجزان چينه كشند

  )377: 1386، مولوي( 

دهد؛ واعظ، شحنه و محتسب به درستي  مفاسد دانسته رخ ميي حافظ،  اما در جامعه

حتي مردمي كه . كنند دهند و تزوير مي آنان از روي آگاهي فريب مي. كنند دانند چه مي مي

همين . زنند خورند هم نسبت به اين فريب آگاهي دارند و به مصلحتي دم نمي فريب مي

  .كند مولوي ميي حافظ را بسيار منحط تر از جامعه  است كه جامعه

هاي  ها و حكايت اصلاً تمثيل. دهد او در جاي جاي مثنوي پند مي. سلاح مولوي پند است

اغراق نيست اگر . مثنوي براي آن است كه اين داروي تلخ را در مذاق خواننده شيرين كند

 كند جامعه را به صلاح باز آرد بگوييم تمام مثنوي پند است، پندي كه مولانا بدان تلاش مي

  :داند و اين كار را بر خود فرض مي
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  جام نصح جز سعادت كي بود آن    من برون كردم ز گردن وام نصح

  )390: 1386، مولوي(

اي ندارد؛ نه دوست دارد پند بشنود و نه به ديگران پند بدهد  اما حافظ با پند چندان ميانه

  :گيري از فتنه است سفارش به احتياط و پرهيز  و كنارهدهد،  اگر هم پندي مي

  به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب تيز است    بيز است بخش و باد گل اگرچه باده فرح

  انگيز است به عقل نوش كه ايام فتنه    اي و حريفي گرت به چنگ افتد صراحي

  ه خونريز استچو چشم صراحي زمان كه هم    در آستينِ مرقّع پياله پنهان كن

  )111: 1378حافظ، (

گيرد چنان كه مخاطب را سفارش  شكند و آن را به سخره مي گاه شاعر قواعد پند را مي

كند پند عاقلان را وا نهد و پند عاشقان را بشنود، ورع و تقوا را وا گذارد و به عيش و  مي

  :شادخواري روي آورد

  ارزد شغلِ عالمِ فاني نمي كاين همه    پند عاشقان بشنو وز درِ طرب بازآ

  )353: 1378حافظ، (

  بشنو كه پند پيران هيچت زيان ندارد    خواندت به عشرت قامت مي چنگ خميده

  )157: 1378حافظ، ( 

هايش مشغول پند دادن و امر و  ها و داستان مولوي در سراسر مثنوي و در خلال حكايت

بيند مشفقانه و بي هيچ واهمه تذكر و هشدار  او هر كجا عيبي و ايرادي مي. نهي كردن است

  دهد و البته بر رفع ايراد و اصلاح امر اصرار دارد اما از نظر حافظ عيب و ايراد هركس به  مي

هفدهمدفتر / پژوهي  حافظ 60  



  

ي زمان حافظ، امر به معروف و نهي از منكر به كار  حداقل در جامعه. خودش ربط دارد

  :داند آيد يا شاعر آن را بي فايده مي نمي

  كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت       عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت

  هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت    باشمن اگر نيكم و گر بد تو برو خود را 

  )133: 1378حافظ، ( 

  چرا ملامت رند شرابخواره كنم     پرهيزي مرا كه نيست ره و رسم لقمه

  )277: 1378حافظ، ( 

جويد ولي سعي و تلاشي  كند و از آنان تبري مي حافظ معايب و مفاسد خواص را بيان مي

پندارد آنان با سوء استفاده از جايگاه و قدرتي كه دارند  ميگويا . كند براي اصلاح آنان نمي

هرگز گوش به سخن او نخواهند سپرد و اين خود بازي تقدير است پس اميدي به رستگاري 

  :آنان نيست

  چون كه تقدير چنين است چه تدبير كنم     نيست اميد صلاحي ز فساد حافظ

  )276: 1378حافظ، ( 

ها كه عموماً تمثيلي  او در بيان داستان. وي معمولا چنين نيستي مولوي در مثن اما شيوه

هاي جامعه است نكات منفي و مثبت وقايع و افراد دخيل در آن وقايع را تبيين  از واقعيت

هاي تاريك  كند؛ مانند داستان فيلي كه در خانه يابي مي هاي آن را ريشه گاه عيب. كند مي

رسيد بنا به دريافت ناقصي كه داشت آن موجود  ميبود و هر كس دستش به هر عضو از آن 

مولوي اين تشخيص غلط را در نبود نور حقيقت و يقين به ظنّ و دانش . كرد را تشبيه مي

  :داند محدود بشري مي

  آن يكي دالش لقب داد اين الف         از نظرگه گفتشان شد مختلف
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  اختلاف از گفتشان بيرون شدي     شمعي بدي در كف هر كس اگر

  )445: 1386، مولوي(

   :گويد مي ي كه ناشي از عدم آگاهي است چنيندر نقد تعصبو نيز در همين داستان 

  تا جنيني كار خون آشامي است    ستا  ب خاميگيري و تعص سخت

  )446: 1386، مولوي(

تعصب را مورد نكوهش  كشت مياز بهر تعصب نصرانيان را  هداستان پادشاه جهود ك در

دهد  دهد و در جاي جاي مثنوي اين صفات را يادآوري كرده و مورد مذمت قرار مي قرار مي

از جمله در داستان كنيزك و خر و خاتون به زوايايي ديگر از اين مشكلات نفساني در 

علم ناقص  وني به ظاهربيهم  نقديپرستي  جامعه اشاره دارد و در مذمت نفس و شهوت

 آن علم و فن عالماي اندك از علمي فراهم نكرده خود را متخصص و  افرادي دارد كه بهره

تمام اين موارد وجوه تمثيلي است و ما به ازاء آن در جامعه، در كارهاي مختلف دانند و  مي

  :شود ديده مي

  گر تو را استاد خود نقشي نمود    ؟احمق اين چه بود گفت اي خاتونِ

  . ... اوستا ناگشته بگشادي دكان      ش از تو نهانرَس ،ظاهرش ديدي

  )892: 1386، مولوي(

  : ي مسافر به دست صوفيان ي فروش بهميه در قصه تقليدو يا در انتقاد از 

                                                                                                                                                     كه دو صد لعنت بر آن تقليد باد    مر مرا تقليدشان بر باد داد

  )227: 1386، مولوي(

  :در داستان طوطي و بقال در نقد قياسو يا 
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  . ... شيرو شتن شير بد در نمانَگرچه      كار پاكان را قياس از خود مگير

  )14: 1386، مولوي(

  :گويد در نقد تقليد و قياس مي، ...در داستان مريدي كه پيش شيخ آمد

  آن مؤتمن ي هگري  چون هم نيست     پر جهل و پر تقليد و ظن ي هگري

  . ... ن راه درازآبد زين گريه   هست    مساز   گريه گريه بر  تو قياس 

  )887: 1386، مولوي( 

تواند  هم از ذكر اين معايب اخلاقي غافل نيست و هر جا كه مي در ديوان كبيرنا مولا حتي

غزل چه در  ي موجود است اشاره دارد؛ چنان به زيبايي به اين عادات ناپسند كه در جامعه

ما ي  پرستي كه امروزه نيز در جامعه ي مرده به خصيصه »بيا تا قدر يكديگر بدانيم«معروف 

  :كند اشاره ميشايع است 

  چرا مرده پرست و خصم جانيم    گهي خوشدل شوي از من كه ميرم

  )586: 1360مولوي، (

داند گاه براي  جا كه جامعه را قابل اصلاح و مفاسد آن را قابل رفع مي چنين او از آن هم

دهد كه برخي در  پردازد و راهكارهايي عملي نيز ارائه مي اصلاح آن به چاره جويي مي

زند؛ به  آيد و پاياني خوش را براي شخصيت منفي داستان رقم مي داستان به اجرا در  مي

زن در دفتر سوم مثنوي اشاره كرد كه با وجود  وان به داستان مرد لافت عنوان مثال مي

كرد و پيش ديگران ادعا  اي كه يافته بود چرب مي نيازمندي و فقر سبيل خود را با دنبه

ربايد و پسر مرد  يك روز گربه آن دنبه را مي. اي خورده است كرد غذاي چرب و خوشمزه مي

  آبروي . كند و در ميان جمع ماجرا را براي پدر بازگو مي آيد بي خبر از همه جا پيش پدر مي
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آيد و او را اكرام و اطعام  گردد ليكن جمع را دل به رحم مي رود و شرم زده مي مرد مي

  :گزيند بيند راستي را بر مي زن به سبب محبتي كه از ياران مي مرد لاف. نمايند مي

  تخم رحمت در زمينش كاشتند    كردند و سيرش داشتنددعوتش 

  غلام  را شد  راستي  تكبر  بي       او چو ذوق راستي ديد از كرام

  )420: 1386، مولوي( 

 ي هبه واقع مولوي در پي نقد افراد نيست بلكه در انتقاد از خلق و خوي و صفات نكوهيد

هاست به همين سبب است كه در مثنوي حتي از زبان حيوانات نيز حكاياتي تمثيلي  آن

منظور نقد انسان به صورت اعم است نه  كهشود  ها نقد مي شود و خصوصيات آن بيان مي

كوشد تا انسان به اصلاح خود پرداخته و خود را منزه سازد  فرد خاصي از جامعه، و مولانا مي

چيزي كه در ديوان ؛ بيند تا بدين وسيله جامعه اصلاح شود، ولي حافظ مشكل را از بالا مي

  . تبينيم نقد تزوير و رياست كه مخصوص امرا و علماس حافظ مي

  :پردازيم اما اين تفاوت در ديدگاه دو شاعر علل و دلايلي دارد كه به برخي از اين دلايل مي

رسد زندگي  هاي زيادي دارد؛ به نظر مي ي مولوي تفاوت ي حافظ با جامعه جامعه .1

تأثير مخرب . ي عصر مولوي است تر از زندگي در جامعه در شيراز عصر حافظ بسيار پيچيده

ي حاكم و عالمان ديني متظاهر بر اجتماع در شيراز چنان كه از شعر  قدرت و سياست طبقه

كنند و از آن  ست كه عملاً مردم عادي در راستاي آن حركت ميآيد بدان حد ا حافظ بر مي

آيد و از مسير حقيقي خود  در اين راه دين نيز به خدمت قدرت در مي. نمايند تخطي نمي

توان  شود، مي جا كه در مثنوي مولوي چنين چيزي مشاهده نمي شود اما از آن منحرف مي

ه در عصر حافظ از طبقات بالا بر جامعه ي وي انحراف و فساد بدان گونه ك گفت در جامعه

 ي اصلي وي اين نيست؛ يعني اين فساد در داخل خود  شود نيست؛ پس دغدغه تحميل مي
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هاي شهرهاي بزرگ  آيد البته اين از ويژگي جامعه و اغلب توسط افراد عادي به وجود مي

 .تري دارند هاي بيش ست كه پيچيدگيتر ا نسبت به شهرهاي كوچك

جا كه با  حافظ از آن. ي بالا و خواص بيش از مولوي است برخورد حافظ با طبقه .2

دربار در ارتباط است با زندگي اين افراد و فساد و انحراف آنان از نزديك آشنا بوده است و 

وي به سبب . استهاي خود بعينه اين فسادها را ديده  شايد در رفت و آمدها و همنشيني

شناخت و بصيرت لازم اين انحراف را در ايشان تشخيص داده و آن را در تضاد با هدف و 

گزيني و دوري از هياهوي  با اين حال حافظ به سبب ميل به خلوت. حقيقت دين ديده است

اما مولوي در ميان . ي عامه چندان در ارتباط نبوده است زندگي خواسته يا ناخواسته با طبقه

كند حتي شاگردان و مريدان او نيز از همين مردم عادي هستند؛ بنابراين  عوام زندگي مي

 .تري نشان دهد طبيعي است اگر به اين طبقه توجه بيش

نفرت حافظ از مكر و تزوير و ريا و دورويي كه بيش از مردم عامي خواص بدان مبتلا 

ز ثقل انديشه و تفكر اجتماعى مرك«تر وي به اين گروه است؛  هستند خود باعث توجه بيش

تر براى درهم ريختن  مى حافظ نيز بيش .گرى اين رياكارى و تظاهر است حافظ، ويران

ست، زيرا كه باده، يكى از هنرهايش، درهم كوبيدن ريا و تظاهر و ا اساس اين ريا و تزوير

كيد ندارد اما مولوي بر عيب و گناه خاصي تأ) 1/80: 1381زاده،  اشرف( ».خودنمايى است

ي پرداختن به گناه  كند و به بهانه بلكه هر امر ناپسندي را چه كوچك و چه بزرگ نقد مي

 . دارد بزرگ خواص گناه كوچك عوام را از نظر دور نمي

ي مهم را نبايد از نظر دور داشت كه معمولاً اشارات حافظ مصداق عيني و  البته اين نكته

مولوي در قالب تمثيل و داستان است و معلوم نيست كه بيروني دارد ولي بسياري از اشارات 

ي پيرامون او داشته باشد اگرچه مولوي حتي در  حتماً مصداق عيني بيروني در جامعه

  . اي خاص كه به كل جامعه نظر دارد هايش نه به طبقه ها و داستان تمثيل
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ي مولوي،  حافظ، غزل و قالب شعري مورد استفادهي  قالب شعري مورد استفاده .3

شود  در غزل معمولاً نمي. تري نسبت به مثنوي دارد طبعاً غزل محدوديت بيش. مثنوي است

حافظ اگر . هاي بارز مثنوي است يك موضوع را بسط داده و تبيين كرد ولي اين از ويژگي

انحرافات جامعه و چاره توانست آن طور كه شايسته است به تبيين  خواست هم نمي مي

جويي براي رفع و اصلاح آن بپردازد؛ زيرا اين كار به شدت با مأموريت اصلي غزل در تضاد 

است و مطمئناً حاصل كار نيز هرگز تأثيري را كه كنايات و اشارات طنزآميز او دارد، 

ست به توان مولوي در قالب مثنوي با اين محدوديت روبرو نبود و به راحتي مي. داشت نمي

 .ريشه يابي، تبيين، شرح و چاره جويي براي انحرافات موجود در جامعه بپردازد

اگر هردوي اين بزرگان را عارف بدانيم حافظ عارفي است كه در سفر من الخلق  .4

الي الحق است اما مولوي اين سفر را طي كرده و در سفر من الحق الي الخلق است و نيز 

كند ديگران را از آلودگي نجات  د ولي مولوي تلاش ميجوي ها دوري مي حافظ از آلودگي

  : شايد بهترين مثال براي اين تفاوت اين سخن سعدي در گلستان باشد كه. دهد

  كند كه بگيرد غريق را واين جهد ميبرد ز موج     آن گليمِ خويش بدر مي :گفت

  )104: 1369سعدي، (

ي جبر در ديوان  توان در غلبه را مي ترين دليل تفاوت اين دو نگاه ترين و اصلي اما مهم

نگاه جبري غالبي كه حافظ در ديوانش دارد و چه . حافظ و اختيار در مثنوي مولوي دانست

شود شاعر تمام  كند، باعث مي اي است كه وي در آن زندگي مي بسا نگاه غالب جامعه

ي از اين جامعه تلاشش اين باشد كه از دردسر و فتنه كناره بگيرد؛ چرا كه هيچ بوي صلاح

احساس عجز و ناتواني به جهت عمق فاجعه در عصر حافظ هم يكي از دلايل . خيزد بر نمي

ي خلق اسير قضاي آسمانند كه از قضا اغلب به مراد  به اعتقاد شاعر همه .جبرگرايي اوست

 :آيد اهل هنر فرو نمي
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  تكيه آن بِه كه بر اين بحر معلّق نكنيم       شكند هنر ميآسمان كشتي ارباب 

  )294: 1378حافظ، (

  تو اهلِ فضلي و دانش همين گناهت بس    فلك به مردمِ نادان دهد زمام مراد

  )231: 1378حافظ، (

شود كه از شاعر جز بيان درد كه آن هم براي تسكين خود و مخاطب  همين نگاه باعث مي

خيزد تا فسادي را به صلاح باز آرد چون درد از  حافظ بر نمي. سر نزنداست كار ديگري 

پس بايد همين حال را . تواند آن را درمان كند قضاي آسمان است و هيچ داروي بشري نمي

  :هم مغتنم شمارد مباد از بد بتر شود

  كه بر من و تو درِ اختيار نگشادست    رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي

   )110: 1378حافظ، (

  :اگر اميدي هم باشد به تغيير همان قضا و ياري بخت است

  ي ما بگشايند گره از كارِ فروبسته       بگشايند  ها ميكده  بود آيا كه در

  دل قوي دار كه از بهرِ خدا بگشايند    اگر از بهرِ دلِ زاهد خودبين بستند

  )196: 1378حافظ، (

ايراني نگاه جبري نگاه غالب است و بي دليل نيست كه ي ذهني قوم  متأسفانه در سابقه

نگاهي . نشيند يابد و بسيار به دلش مي اي سخن حافظ را حرف دل خويش مي هر خواننده

اندازد، بدون  ها را به گردن قضا و قدر و بخت مي ي گناه خطر براي وي كه همه ضرر و بي بي

وقتي نگاه اين باشد ديگر . دسر بياندازدآن كه مجبور باشد براي تغيير اوضاع خود را به در

  .اي خواهد داشت، وقتي دست قضا و قدر همه را بر هم خواهد زد سعي و كوشش چه فايده
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اين سخن را مولوي در جاي جاي كتاب خويش آورده . اما در مثنوي غلبه با اختيار است

  :است

  اين دليل اختيار است اي صنم          آن كنماين كه فردا اين كنم يا 

  )978: 1386، مولوي(

  هين مباش اعور چو ابليس خلق    ي حق بل قضا حق است و جهد بنده

  اين تردد كي بود بي اختيار       دو كار اندر   ايم مانده  در تردد

  كه دو دست و پاي او بسته بود     اين كنم يا آن كنم او كي گود

  )1062: 1386، مولوي(

تواند بنشيند و به گلايه از بخت  بيند حال ديگر نمي چون مولانا خود را صاحب اختيار مي

او درد را . مولانا چون طبيبي است كه در پي درمان درد است. و ناله از درد بسنده كند

بهبود كند؛ زيرا اميد به  علت و سبب درد را براي بيمار تفسير و دارو را تجويز مي. شناسد مي

  .وي دارد

ها و فسادهايش استعداد بازگشتن به صلاح و رشد و  مولوي در جامعه با وجود همه عيب

كند اين رشد و تعالي را سرعت بخشد؛ اما از نگاه حافظ جامعه  بيند و كوشش مي تعالي مي

ترين مقصر اين زوال و سقوط هم طبق معمول  اولين و بزرگ. رو به زوال و سقوط است

اگر گاه روزگار روي خوشي نشان بدهد بدبيني او به وي اجازه اعتماد كردن . تتقدير اس

  :به اين غزل توجه كنيد. دهد نمي

     بينيم ياران را چه شد ياري اندر كس نمي

  دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد 
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  كجاستپي  گون شد خضر فرخ آبِ حيوان تيره

  خون چكيد از شاخِ گل باد بهاران را چه شد

  گويد كه ياري داشت حقِّ دوستي كس نمي

   ... .حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد 

  )179: 1378حافظ، (

وجوي انسان كامل هستند؛ اما فرق اين دو با هم در اين  هم مولانا و هم حافظ در جست

  :انسان در عالم خاكي ندارد است كه حافظ اميدي به يافتن اين

  عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي     آيد به دست در عالمِ خاكي نمي آدمي

  )350: 1378حافظ، ( 

اما مولانا در همين عالم به دنبال انسان است و اميد به يافتنش دارد اگرچه دشوارياب 

  :باشد

  انسانم آرزوست كز ديو و دد ملولم و    دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر

  نشود آنم آرزوست گفت آنك يافت مي         ايم ما نشود جسته گفتند يافت مي

  )203: 1360مولوي، (

توانيم گفت مولانا آن شيخ است و حافظ از آنان  اگر دو بيت فوق را مد نظر قرار دهيم مي

  .كنند نشود را زمزمه مي كه دايم در گوش وي يافت مي
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  گيري نتيجه

هم حافظ و هم مولوي به جامعه پيرامون خود و وقايع رخ داده در آن توجه دارند و معايب 

تر به خواص و نقد معايب و مفاسد آنان توجه دارد و  حافظ بيش. كنند و مفاسد آن را نقد مي

توان  مختلفي دارد كه مي تفاوت اين دو نگاه دلايل. پردازد تر به نقد عوام مي مولوي بيش

  .ي زماني، مكاني، محيطي و اعتقادي تقسيم كرد ها را به طور كلّي به سه دسته آن

ي اين دو  هاي اساسي دارد و جامعه ي زمان مولوي تفاوت شيراز زمان حافظ قطعاً با قونيه

دم عوام تر با دربار در ارتباط است و مولوي با مر حافظ بيش. مكان با يكديگر متفاوت است

ي جبر در اعتقاد  حلقه. علاوه بر آن نگرش اعتقادي حافظ با مولوي متفاوت است. جامعه

گردد نگاه  تر است و اين باعث مي ي اختيار در اعتقاد مولوي وسيع تر و دايره حافظ تنگ

بنابراين طبيعي است كه حافظ . تر باشد تر و نگاه غالب مولوي اختياري غالب حافظ جبري

ري نسبت به مولوي به بهبود اوضاع و اصلاح جامعه داشته باشد؛ چرا كه اين بهبود اميد كمت

گردد كه نقد حافظ براي بيان درد و هشدار و  همين باعث مي. و اصلاح نياز به اختيار دارد

  .  نقد مولوي براي اصلاح و درمان درد باشد
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، به سعي و اهتمام رينولد مثنوي معنوي) 1386(الدين محمد،  مولوي، جلال .13

 .شانزدهمات اميركبير، انتشارمؤسسة : نيكلسون، تهران

، مقدمه، گزينش و غزليات شمس تبريزي، )1388(الدين محمد،  مولوي، جلال  ..1414

  .انتشارات سخن، اول: تفسير محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
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